
 

  
  

  قرآننزول در ) ص(پيامبر فاعلي يا قابلي نقش 
Fنيا محمد سبحاني دكتر

  
   دانشگاه تفرشاستاديار گروه معارف

  )20/01/91: ، تاريخ تصويب05/11/90: تاريخ دريافت(

  چكيده
 يرقرآني از منظر غيبه وح  ورند داينيد نگاه برونكه برخي از روشنفكران    

، در خصوص وحـي، بـه       اند، با پيش كشيدن مباحث تجربه ديني        ستهينگر
 يتي خداوند صرفاً قابل   بر اين اساس  . اند براي پيامبر قائل شده    يل فاع ينقش

   بـه واسـطه    تواننـد  ياعطا كرده است و آنها م      گري اشخاص د  اي امبريرا به پ  
 زي ـ خودشـان و ن     هي ـ را از ناح   يالفـاظ ش،  ي خاص خو  تيآن استعداد و قابل   

 الفـاظ آنهـا، كتـب       ني و هم ـ  ندي نما انيب شي فرهنگ عصر خو   ريتحت تأث 
 آيات قرآن   كوشيده است با تكيه بر     اين نوشتار . دهد ي م ليقدس را تشك  م

در ) ص( نقـش پيـامبر اسـلام        درون ديني، با بـازخواني    قرائن و شواهد    و  
 كـه ي ياد شده را نقد نموده و بر اين نظـر تاكيـد نمايـد                نزول قرآن، ادعا  

قـرآن محـصول    . ه است، نـه فـاعلي      داشت ي نقش قابل   در نزول قرآن   امبريپ
 اسـت  قرآن عين كـلام خـدا   بلكه . نيست كلام نبوي وجربه ديني پيامبر  ت

 الفـاظ را از     نيا) ص (امبري و پ  باشد  مي خداوند   مي الفاظ مستق  قرآن يعني
 . كرده است مي  افتيخداوند در

قرآن، نزول لفظي، نزول معنايي، وحي، جبرئيل، تجربـه         : واژگان كليدي 
  . ديني، كلام

                                                 
. E-mail: mev_55@yahoo. com 
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  مقدمه

  از جملـه مـسائلي اسـت كـه از ديربـاز مـورد              ،  قـرآن لهي بودن الفاظ     ا  و نزول آسماني 
  ايـن موضـوع    . شـود   اكنـون نيـز در محافـل علمـي از آن بحـث مـي               اسـت و     توجه بوده 

ديدگاه غالب يهوديان قديم و مسيحيان كاتوليك       .  نيز مطرح است   انجيل و   توراتدرباره  
، پترسـون ( بـوده اسـت      مقـدس كتـاب   كار بر الهي بودن الفـاظ        هاي محافظه  و پروتستان 

ــاظ     .)438: 1376 ــسيحيت، الف ــود و م ــشمندي از يه ــر دان ــر كمت ــال حاض ــا در ح    ام
تـشكيك   آن نيـز،    بلكه در بـسياري از خـصوصيات ديگـر         ،داند   را الهي مي   كتاب مقدس 

 نيـز گـسترش يافتـه و لـذا برخـي از             قـرآن اين انديشه به تـدريج در سـاحت         . كنند  مي
ن مباحث تجربه ديني و تفسير حقيقت دين و نبـوت بـر آن،              روشنفكران، با پيش كشيد   

 را  قـرآن  را منكر شده، بلكه به انكار نزول آسماني پرداخته و حقيقـت              قرآناعجاز لفظي   
  . اند معلول تجربه ديني پيامبر اسلام دانسته

 همچـون محتـوا و      ،قـرآن شود كه آيا الفـاظ و كلمـات            مطرح مي  چنيناولين پرسش   
گونـه نقـش و دخـالتي در آن          وي خداوند وحي شده است و پيـامبر هـيچ         معاني آن از س   

هايي است    اي بشري و ساخته خود پيامبر است و به اصطلاح قالب            نداشته يا اينكه پديده   
  كه پيامبر تجربه باطني خود را به وسيله آنها تعبير كرده است؟

) 157: تا  ، بي وطيسي(سيوطي  » الاتقان« چنان كه در     قرآنپيشينه اين سؤال راجع به      
امـروزه   امـا . گردد  ها قبل بر مي     آمده، به قرن  ) 229: تا  زركشي، بي (زركشي  » البرهان«و  

مطـرح شـده     اين نظريه شاذ و نادر، چند سالي است كه از سوي بعـضي از روشـنفكران،               
بـا  وگوي خود با ميشل هويينك كه به انگليسي انجام شـده،       در گفت  دكتر سروش . است

آفريننـده و   ) ص(كنـد كـه پيـامبر         ز تجربه ديني بـودن وحـي، تأكيـد مـي          ادفاع صريح   
، ايـن  »بسط تجربه نبـوي « در كتاب ايشان پيش از اين نيز   البته  .  است قرآنكننده    توليد

  . اي مطرح كرده بود ادعا را به گونه
تـرين و     عنـوان بـزرگ     كه به  قرآننزول  به منظور پاسخگويي به شبهات، تحقيق درباره        

رين گنجينه قدسي و ذخيره معنوي و قلب تپنده جهـان اسـلام، همـواره مـورد                 ت  مقدس
 " وحـي  "آن جـا كـه     از سوي ديگـر، از    . رسد توجه عام و خاص بوده، ضروري به نظر مي        

اي طبيعـي تفـسير    توان آن را ماننـد پديـده       اي فراتر از افق فكري بشر است و نمي         مقوله
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 قـرآن  چگونگي نـزول   براي فهم درست از      )چرا كه در آن صورت وحي نخواهد بود       (كرد  
است، مدد جوييم و در خود اين كتـاب         » قول بالفصل « كه قرآنمجيد، لازم است از خود      

و نقش پيـامبر     قرآن نزول    مقوله ، زيرا بر اين باوريم كه     آسماني، مداقه و امعان نظر كنيم     
  . ي برون متننه است ي بحث درون متنكدر آن ي

  قرآننزول ره هاي مختلف دربا ديدگاه

  :  نظرات مختلفي مطرح شده استقرآندر مورد چگونگي نزول 
بـر  . اند   دانسته  محصول تجربه ديني پيامبر     را قرآن  و  نزول را انكار كرده     اصل بعضي. 1

اي از سوي خداوند به صورت وحي به پيـامبر ابـلاغ نـشده؛ بلكـه                 اين اساس، هيچ گزاره   
  . ديني خود است، تفسير پيامبر از تجربه قرآنوحي و 

حـضرت  . اسـت   كـلام نبـوي  قرآن پس ،دانند معنايي مي نزول  را قرآناي نزول     عده. 2
بر ايـن   . آله محتواي نازل شده را در قالب الفاظ بيان فرموده است            و  عليه  االله محمد صلي 

  . شود  چيزي شبيه احاديث قدسي ميقرآنمبنا 
  الفـاظ   و ، عـين كـلام خـدا      قـرآن س  پ ـ. استلفظي  ،  قرآننزول  بنابر نظر مشهور،     -3

 نقـش قـابلي   ،  قرآندر نزول   ) ص(پيامبر اسلام   . اند   همانند محتواي آن، الهي    ،قرآن كريم 
  . دارد نه نقش فاعلي

  ) نفي نزول آسماني (اول و بررسي ديدگاه نقد

  ، تمـامي   سـت ا   آمـده  قـرآن اي كـه در خـود        در حالي كه بـه اجمـاع مـسلمان و ادلـّه           
ــرآن كــريم الفــاظ و كلمــات ــازل شــده و پيــامبر اكــرم  ، ق ــد متعــال ن از ناحيــه خداون

كـرده   را بـه مـردم ابـلاغ    آنگونه تغيير و تصرفي در وحي،   بدون هيچ  )آله و عليه االله صلي(
  است، 

آن را انكـار    وحياني بودن الفـاظ و كلمـات         و   قرآن، نزول آسماني    بعضي از روشنفكران  
كند، منشأ الهي و     بيان مي » وحي«يامبر تحت عنوان    ؛ بدين معنا كه الفاظي كه پ      اند  كرده

اند، بلكه ساخته و پرداخته ذهن و  آسماني ندارد؛ يعني اين الفاظ از طرف خدا نازل نشده    
  . هستند) عنوان فاعل تجربه ديني به(زبان پيامبر 
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) ص(، الفاظ و تعبيرات شخص رسول اكرم قرآنشود كه  ايشان به اين اعتقاد ملتزم مي
نـازل شـده    ) ص(نه اينكه از طرف خداي متعال و از طريق ملائكه بر پيامبر اكـرم               است  
  .) 20 : 1377سروش، (باشد 

اي بـه مـدركات      توانـد از مجـاري ويـژه       دكتر سروش، پيامبر كسي است كه مي       از نظر 
مقـوم  . انـد  اي دست پيدا كند كه ديگـران از دسـت يـافتن بـه آنهـا نـاتوان و ناكـام                ويژه

سـنخ   اسـت كـه هـم     ) وحـي (» تجربـه دينـي   «ا و تنها سرمايه آنها همـان        شخصيت انبي 
كـسي نـزد او     » گـويي «بيند كه    در اين تجربه، پيامبر چنين مي     . هاي عارفان است   تجربه

بنابراين، دين تجربه روحـي     . خواند هايي را مي    ها و فرمان    آيد و در گوش و دل او پيام        مي
 كه تجربـه پيـامبر      قرآنان كلام پيامبر است؛     و اجتماعي پيامبر است و كلام خداوند هم       

وحي است، نه خـود     » ترجمان تجربه «است، از خود او سرچشمه گرفته است و در واقع،           
  .) 3ـ10: 1378سروش، ! (وحي

وحـي در  «. انگاري وحي و تجربه ديني شكل گرفته اسـت  مبناي يكساناين ديدگاه بر  
را به پيامبر القا كرده اسـت؛ بلكـه پيـامبر           اين ديدگاه، به اين معنا نيست كه خدا پيامي          

عنـوان   آنچه ما به  . اي با خدا داشته است و از اين تجربه و مواجهه، تفسيري دارد             مواجهه
. باشـد  اش مـي   تفسير پيامبر و ترجمـان او از تجربـه  ،شناسيم ـ در واقع  مي» پيام وحي«

.  فـارغ از زبـان اسـت       همچنين ميان خدا و پيامبر جملاتي رد و بدل نشده، خود تجربـه            
 »دهـد  زبان صورتي است كه پيامبر در قالب آن، تفسير خود را بـه ديگـران انتقـال مـي                  

  .) 46: 1381قائمي نيا، (
بر اين باورند كـه بايـد الگوهـاي سـنتي را كنـار گذاشـت و بـه                   ،  بعضي از روشنفكران  

 شبـستري   آقـاي مجتهـد   . انداز تجربه ديني نگاه كـرد      هايي همچون وحي از چشم     پديده
  : معتقد است

خواسـتند بفهمنـد وحـي       در طول تاريخ اديان وحياني، پيروان اين اديان وقتـي مـي           «
در .  مورد تفسير قـرار دادنـد      ،هاي معرفتي كه در دست داشتند       چيست، آن را با پارادايم    

ميان يهوديان، مسيحيان و مسلمانان، مدل معرفتي ارسطو بوده است و لذا با آن مدل به                
امروز اگر مدل معرفتي ديگري پذيرفته شود، مثل مدل تجربه          . اند شده نزديك مي مسأله  

ديني، در اين صورت با اين پارادايم بايد به وحي نزديـك شـد و تمـام مـسائل را از ايـن              
  .) 405: 1379مجتهد شبستري، (» زاويه ديد 



 137        نيا محمد سبحاني / قرآندر نزول ) ص(ر پيامبفاعلي يا قابلي نقش 

 

نها سـرمايه   پس مقوم شخصيت و نبوت انبيا و ت       . . . «: نويسد دكتر سروش اين باره مي    
  .) 3 : 1378سروش، (»  است»  تجربه ديني«آنها همان وحي يا به اصطلاح امروز 

  و نقد بررسي
  ) اشكال بر مبنا: (نقد اول

شود و از آن جا كـه اصـل تفـسير            ترين اشكال اين رهيافت، متوجه مبناي آن مي        مهم
هر چنـد مـا ايـن       . وحي به تجربه ديني، مخدوش است، روبناي آن نيز لرزان خواهد بود           

) 79: 1386سبحاني نيا،   (ايم   مبنا را در جاي ديگر به صورت مبسوط نقد و بررسي كرده           
توجه بـه حقيقـت وحـي، تفـاوت آن را بـا            كنيم كه     در اينجا تنها به اين نكته بسنده مي       

 وحي، نوعي القاي    . با تجربه ديني اختلاف ماهوي دارد      وحي. سازد تجربه ديني آشكار مي   
 يا نهان  تواند به صورت تكلم آشكار     يام از سوي خدا به پيامبران است كه گاه مي         معنا و پ  

 به يكي از سه طريق القا       قرآنوحي نوعي از كلام خداوند است كه به گفته          . صورت گيرد 
  : شود مي
و ما كان لبشر ان يكلمه االله الا وحيا او مـن وراء حجـاب او يرسـل رسـولا                    «

هيچ بشري را نرسد كه خدا بـا او         ) 51 :شوري(»  حكيمفيوحي باذنه مايشاء انه علي      
اي بفرستد و به اذن او هر  وحي يا از فراسوي حجابي، يا فرستاده) از راه( جز ،سخن گويد

در اين آيـه كريمـه سـه    . بلند مرتبه و صاحب حكمت  چه بخواهد وحي كند، آري اوست    
  : طريق براي وحي اصطلاحي ذكر شده است كه عبارت است از

 در اين طريق، حقايق و معارف الهي مستقيما بر قلب           ) :الا وحيا ( وحي مستقيم    -1
  . شود و هيچ واسطه و حجابي در كار نيست پيامبر نازل مي

   در ايـن قـسم، معـارف الهـي از طريـق صـوتي               ) :من وراء حجاب  ( ايجاد صوت    -2
  ه ايجـاد شـد   . . . ء خـاص ماننـد درخـت، سـنگ و          رسـد كـه در يـك شـي         به گوش مـي   

   امـا گـويي كـسي از پـس پـرده سـخن           ،شـود  در اين حالت، شخـصي ديـده نمـي        . باشد
  . گويد مي

 طريق سوم آن اسـت كـه خداونـد          ) :او يرسل رسولا  ( وحي به واسطه فرشته      -3
  . فرستد تا حقايق الهي را بر گوش و جان پيامبر بخواند اي مي فرشته
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  نقد دوم

  : تي دارد، پيامدها و لوازماقرآنبشري بودن الفاظ 
مـسلمانان  .  اسـت   قـرآن  زدايـي از الفـاظ و كلمـات        نخستين اثر اين نظريه، قداست    . 1

انـد،    نهـاده   هـا حرمـت مـي        ارزش قائل بـوده و بـدان       قرآنهاي    هميشه براي الفاظ و واژه    
ت و تجويد براي هر چـه بهتـر و زيبـاتر ادا كـردن               ئبكارگيري هنر خط، پيدايش علم قرا     

؛ همگـي حـاكي از   قرآنعايت ادب و طهارت در تماس با كلمات    ، ر قرآنكلمات و حروف    
، ايـن ارزش و     قـرآن بـشري دانـستن الفـاظ       .  است قرآن كريم گذاري مسلمانان به     ارزش

 را در سـطح الفـاظ و كلمـات سـاير     قـرآن بـرد و الفـاظ و كلمـات     ميان مي قداست را از  
  . دهد ها قرار مي ها و نوشته كتاب
ناگفتـه  .  اسـت  قـرآن  نفـي اعجـاز در بعـد لفظـي و واژگـاني              دومين اثر اين نظريه،   . 2

 كه از آغاز نزول تـا كنـون مطـرح بـوده، اعجـاز در                قرآنپيداست كه يكي از ابعاد اعجاز       
از سوي ديگـر سـطوح مختلـف اعجـاز بيـاني از قبيـل زيبـايي،                 . فصاحت و بلاغت است   

ينش مـنظم و    بديل بـودن، سـهولت و رسـايي، چيـنش و گـز              آهنگين بودن، دقيق و بي    
معنـاي اعجـاز در ايـن بعـد،         . شود   بر محوريت الفاظ و كلمات مطرح مي       . . .حساب شده 

ها فراتر از توان بشر است و  چيزي جز اين نيست كه آوردن الفاظ و كلماتي با اين ويژگي      
  . هيچ انساني را ياراي گفتن سخني بدين خصوصيات نيست

كند، زيرا وقتي  د از اعجاز را يكسره انكار مي، اين بعقرآننظريه غيروحياني بودن الفاظ 
هاي ديگر توانايي آن را       الفاظ، ساخته و پرداخته يك انسان باشد، طبيعي است كه انسان          
  . خواهند داشت كه برتر از آن يا دست كم مثل آن را پديد آورند

 در فهـم ديـن      قرآنسومين پيامد نظريه غيروحياني بودن، ناديده گرفتن مرجعيت         . 3
  . است

اين باورند كه وحي نه سخن گفتن خدا با انسان كه تجلي خداوند بر انـسان                 كساني بر 
است و نبوت نه به معناي شنيدن سخن خداوند بلكه نـوعي تجربـه و رويـارويي بـا امـر                     

اي احساس يا ادراك نسبت به خدا و صفات           ورد آن گونه  آ  باشد كه ره    مي) خداوند(مطلق  
وند واقعيتي غيرمحدود و نامتنـاهي اسـت و از سـوي ديگـر راه               اوست، و از آنجا كه خدا     
شود كه هـر انـساني بـه نـسبت تـوان              ها باز است، نتيجه اين مي       تجربه براي همه انسان   

  . اي از خداوند دارد معرفتي و ادراكي خويش تجربه
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  راجـع  ) كـه پيـامبر نيـز يكـي از آنهاسـت          (گـر    از سوي ديگر هر آنچه شـخص تجربـه        
  گويد، تعبير شخص از تجربه شخصي خود اوست كه در كسوت الفـاظ               ود مي به تجربه خ  

  كنـد،    عنـوان وحـي مطـرح مـي        آيـد؛ بنـابراين آنچـه را يـك پيـامبر بـه              و كلمات در مي   
   در حقيقت تعبير و بيان تجربه يادشده در قالب الفـاظ و كلمـاتي اسـت كـه در اختيـار                    

دكتـر سـروش    .  ديگـر داشـته باشـند       چه بسا كسان ديگري تعبير ديگر يا بيـان         ودارد،  
  : گويد مي

  هـايي كـه از خـدا، معـاد، شـيطان، خلقـت               اما بخش اول، يعني گزاره    «
صورت اسـت،     هاي تجربه بي    بندي اسطوره   همه صورت  ،كند   بحث مي  . . .و

صـورت هـستند كـه      هاي مختلف آن امر بـي       بندي و اديان مختلف، صورت   
 » . . .ي متعلق به حـضرت مـسيح   يكي متعلق به پيامبر اسلام است، ديگر      

   )57: 1379سروش، (

  با اين وصف، تعريف وحي به تجلي خداونـد و تعريـف نبـوت بـه تجربـه درونـي از آن                      
  آورد نبـوت   عنـوان ره   بـه قـرآن دهـد كـه    تجلي همراه با تعبير بشري، اين نتيجـه را مـي     

   و احـساس    هـاي زبـاني بـشر نيـست كـه تجربـه             اي از قالـب     پيامبر، چيزي جز مجموعه   
  در ايــن صــورت طبيعــي اســت كــه هــيچ گونــه  . در آن تعبيــر و بيــان گرديــده اســت
 وجود نخواهد داشت، به همين جهت نويـسنده  قرآنالزامي نسبت به تعهد و پايبندي به       

ياد شده خود به اين نتيجه معترف اسـت و بـراي جلـوگيري از پيامـد سـوء آن توصـيه                      
  : كند مي
ها درگذشت يا نه؟ بايد گفت        اين صورت  توان از   ش كه آيا مي   اما در پاسخ به اين پرس     «

صـورت خـود، صـورت جديـدي      اين حق عقلاً براي افراد محفوظ است كه به تجربـه بـي      
صورت ندارند تا بخواهند به آن صورتي بدهند،  ببخشند، اما اولاً كثيري از مردم تجربه بي  

 ثانياً كساني كه خودشان واجـد تجربـه         .لذا بايد خريدار مغازه انبياء و ممنون آنان باشند        
صورت هستند، يعني عرفا، هر چند كه حق دارند صـورت جديـدي بـه تجربـه شـان                     بي

 بايد به دو نكته توجه داشته باشند؛ يكي اينكه از حيث اجتمـاعي تـا در درون                  ،ببخشند
ايـن    بايـد مماشـات كننـد و دم از         ،كننـد   انديش زنـدگي مـي     داران مصلحت  جامعه دين 

 پيامبران خصوصاً پيامبر اسلام سخنانـشان ايـن بـود كـه مـا               …هاي جديد نزنند    رتصو
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ايم و اجـازه     هايي از حقيقت ايجاد كرده      بندي ها و صورت      جامعه و تمدني بر بنياد اسطوره     
ديگر اينكه از جهت فردي نبايد فراموش كرد كه خـود           . دهيم كسي آن را برهم بزند       نمي

 سنتي دارد، بهتر است فرد خود را از اين سنت نبرد و آبگير ها تاريخي و بندي اين صورت
هـاي پيـشروان و پيشكـسوتان         بنـدي  خود را به دريا متصل كند، يعني نبايد بـه صـورت           

تـر هـم      تـر و كاركـشته      اند بسا كه پختـه      اعتنا باشد، بالاخره آنها هم همين راه را رفته          بي
  .) همان(» اند بوده

 در فهم دين قرآنگريزي يا كنار گذاشتن  ان گفت كه متنتو بر اساس آنچه ياد شد مي 
گرايي در زمينه وحـي      گرايي و تجربه   نتيجه قطعي تجلي  ) هاي او   شناخت خدا و خواسته   (

 قـرآن و نبوت است، چنان كه آن روي قضيه نيز درست است، يعني وحياني بودن الفاظ                
ي سـخن گفـتن خـدا بـا         وحي به معنـا   (كند    كه تعريف ديگري از وحي و نبوت ارائه مي        
گرايي راجـع بـه      گرايي و تجربه   بطلان تجلي ) پيامبر و نبوت به مفهوم شنيدن سخن خدا       

  . وحي و نبوت را در پي دارد
گرايـي دينـي     شـود، كثـرت     پيامد ديگري كه بر نظريه غيروحياني بودن مترتب مي        . 4
 هـيچ دينـي   اساس و زيربناي پلوراليسم در زمينـه اديـان، ايـن نظريـه اسـت كـه             . است

اي از حقيقـت      دربردارنده و حامل حقيقت به صورت كامل نيست، بلكه هـر دينـي بهـره              
  . ماند دارد و از همين رو وجهي براي دعوي انحصار يا شمول باقي نمي

 در درون آن چنـد پـيش فـرض وجـود دارد كـه خـود                 ،اين نظريه اگر شـكافته شـود      
  : ها بدان تصريح دارند پلوراليست

  دوم، نبـوت نـوعي تجربـه       . حي از مقوله تجلي اسـت و نـه سـخن گفـتن            يكي اينكه و  
  ). بنـابر نظريـات متفـاوتي كـه وجـود دارد          (و مواجهه عقلي، حسي يـا احـساسي اسـت           

  گيـرد و يـا در قالـب مفـاهيم           سوم، تجربه يا در قالب مفاهيم و تصورات بشر صورت مـي           
  چهـارم، مفـاهيم    ). يـن زمينـه   بنـابر اخـتلاف نظـر در ا       (شود    و تصورات تعبير و بيان مي     

هـا   فرض بر اساس اين پيش. يده و متأثر از فرهنگ و محيط اوست     يگر زا  و تصورات تجربه  
  هاي ايـشان راجـع       اند بيان تصورات و برداشت      شود كه آنچه پيامبران گفته      نتيجه آن مي  

  و چون ايـن تـصورات اولاً محـدود    . است و نه حقيقت، چنان كه هست    ) خدا(به حقيقت   
   پـس تمـام ادعاهـاي مربـوط بـه           ،و ثانياً متـأثر از فرهنـگ و محـيط آنـان بـوده اسـت               

   هـيچ يـك حقيقـت را بـه صـورت كامـل              .شناخت حقيقت از سوي آنـان نـسبي اسـت         
  انـد،    اي از آن را شـناخته و معرفـي كـرده            انـد، بلكـه تنهـا بخـشي و چهـره            تجربه نكرده 
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رخوردارند و هيچ يك بر ديگـري برتـري         منزلت و ارزش همسان ب     بنابراين همه اديان از   
  . ندارند

لازمه صريح اين ديدگاه ـ همان طور كه خود طرّاحان بـدان اعتـراف دارنـد ـ تـأثّر       . 5
   از محــيط و اقلــيم اســت؛ چنــان كــه قــرآنتجربــه دينــي و در نتيجــه انفعــال وحــي و 

  نـّزول   بـا حفـظ روح و امهـات و محكمـاتش، تـدريجي ال              قـرآن : انـد  دكتر سروش نوشته  
 و در سـخنان    قـرآن هـا در     ايـن . و تدريجي الحصول شد؛ يعني تكون تاريخي پيـدا كـرد          

  كـرد و حـوادث بيـشتري بـر          شد و اگـر پيـامبر، عمـر بيـشتري مـي            پيامبر منعكس مي  
  شـد و ايـن اسـت معنـاي          هاي ايشان بيـشتر مـي      باريد، لاجرم مواجهه و مقابله     سر او مي  

  چنـان نبـود كـه پيغمبـر     . . . تر از اين باشد كه هـست  توانست بسي بيش    مي قرآنآن كه   
  : 1378ســروش، الــف (يــك كتــاب از پــيش تــأليف شــده را در اختيــار مــردم بگــذارد 

21 - 20 .(  
  تـر اسـت؛ يعنـي خـود پيـامبر در       در اين تقرير از وحي، شأن فـاعلي پيـامبر برجـسته     

  منظـور  » . ابع وحـي  وحي تابع پيـامبر اسـت نـه پيـامبر ت ـ          «فرآيند وحي آمريت دارد و      
  پروسـه وحـي تـابع شخـصيت     «از تابعيت وحي از پيامبر و فاعليـت وي ايـن اسـت كـه            

افتد تا كشفي براي پيـامبر حاصـل شـود، خـود آن           پيامبر بود؛ يعني، آن اتفاقاتي كه مي      
سـروش، ب،   (» كشف و آن پروسه تابع شخصيت پيامبر و متناسـب بـا ظرفيـت اوسـت                 

1378 :9 (.  
  واتبـع مـا    «: فرمايـد  آنجـا كـه مـي     .  مخالفـت دارد   قـرآن  نـص صـريح      اين سخن، با  

ك      » إن اتبـع الا مـا يـوحي الـي    . . . قـل  «يـا  ) 3 :احـزاب (» يوحي اليك من ربـ
وحي پيامبران بـرعكس    . بنابراين پيامبر تابع وحي بوده نه وحي تابع پيامبر        ) 15 :يونس(

  د، عليـه افكـار و عقايـد زمـان          كـر  اي كه پيامبر اخذ و تلقيّ مي       تجارب ديني است؛ وحي   
اش بوده اسـت و نـه        كننده اوضاع و احوال حاكم بر فرهنگ و زمانه         خود و كاملاً دگرگون   

هـاي   كـرد، بلكـه ارزش     هاي حاكم بـر جامعـه را دگرگـون مـي           تنها افكار، عقايد و بينش    
ف بنـابراين، وحـي پيـامبران، بـرخلا       . ساخته اسـت   اخلاقي و اجتماعي را نيز متحول مي      

تجارب ديني و عرفاني، كه متـأثر از فرهنـگ و زمانـه خـود بـوده، بـر فرهنـگ و زمانـه                        
  . تأثيرگذار بوده است
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  ) نزول معنايي قرآني (دومتحليل و بررسي ديدگاه 

 بلكـه   ، را نـه لفظـي     قرآن كه در تاريخ كلام و الهيات، در اقليت است، نزول            دومنظريه  
 را به جبرئيل و آن هـم بـه پيـامبر            قرآنوند، معناي   داند به اين بيان كه خدا      معنايي مي 

با اتكّا به آن معنا، آن را در قالب لفظ و گفتار            ) ص(كند؛ سپس پيامبر     ابلاغ و منتقل مي   
تواند دستاويز اين نظريه      ظاهرا دو چيز مي   . كند درآورده، به صورت وحي الاهي اعلام مي      

  : قرار گيرد

  يدقرآن مجاي از   استناد به آيه-الف

نزل به روح الأمين علي قلبك لتكون       «سمرقندي، براي ديدگاه فوق به آيه كريمـه       
  ). 291: تا زركشي، بي( استناد كرده است )194 ـ 193 :شعراء(» من المنذرين

 بـر   قـرآن گفته شده است كه اين آيه و شايد آيات همانند ديگري كه دلالت بر نـزول                 
 تنها معاني بوده و نه الفاظ، ،شده نچه وحي ميفهماند كه آ كند، چنين مي قلب پيامبر مي

زيرا قلب جايگاه معاني است و اگر چنانچه الفاظ نيز وحياني بود بايد تعبير ديگري مثـل                 
  . رفت به كار مي» اذن«يا » سمع«

بلـسان عربـي    «در ذيل همان آيه ياد شده جملـه          :توان گفت  اين سخن مي  در نقد   
كند و نـشان       به صراحت ادعاي يادشده را باطل مي       وجود دارد كه  ) 195 :شعراء(» مبين

  . دهد نزول وحي در قلب پيامبر اكرم در قالب زبان عربي بوده است مي
كنـد و آن ايـن        به نكته دقيقي اشاره مي    » الميزان«ي در تفسير شريف     ئ علامه طباطبا 

بدين .  دارد اشارهقرآن بلكه به كيفيت تلقي ،كه آيه مذكور، دلالتي بر كيفيت نزول ندارد
.  را نفس شريف پيامبر بدون مشاركت حواس ظاهري دريافت كـرده اسـت             قرآنمعنا كه   

را » روح الأمـين «شـنيدن متـداول بـود، ديگـران نيـز بايـد             چه آنكه اگر از راه ديـدن و       
  ) 317، 15:  1417طباطبايي، (شنيدند  ديدند و صداي او را مي مي

   التزام به كلام نفسي خدا-ب

 كه ممكن است منشا اين ديدگاه باشد، نظريه كلام نفسي است كه توسـط               نكته دومي 
اشاعره مطرح گرديده است؛ به اين معنا كه كلام خدا صفتي ازلي و قديم است و قائم به                  
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كـلام  «به اين حروف و اصـوات       . كنند  ذات الهي است و حروف و اصوات دلالت بر آن مي          
  .)144، 4: 1409تفتازاني، (شود   ميگفته» كلام نفسي«و به آن صفت قديم » لفظي

  : شود وارد است كه در ادامه مطرح مياشكالاتي بر اين نظريه 

  نقد اول 

» هـا، و گذرانـدن آنهـا از ذهـن و فكـر          تصوير الفاظ و جمله   «اگر منظور از كلام نفسي      
باشد، اين امور درباره خداوند معني نـدارد، زيـرا ذات پـاك او جايگـاه اينگونـه عـوارض                    

 از ازل بوده باشـد، جـاي        قرآن مجيد و اگر منظور علم خداوند به محتواي         ساني نيست ان
شك نيست كه او از ازل احاطه علمي به همه اين امور داشته باشد، ولي در ايـن صـورت        

  . و صفت ديگري نخواهد بود كند كلام نفسي بازگشت به علم خدا مي

  نقد دوم 

كلامي كه منسوب به خداسـت، كـلام نفـسي          به مقتضاي اين نظريه، كلام الهي يعني        
گيريم كه كلام نفسي از سنخ معاني         و از تقابل كلام نفسي و كلام لفظي نتيجه مي          است
بنابراين پيامد اين نظريه اگر چه طرفداران آن توجه نداشته باشند، اين خواهد بود              . است

 و يـا از پيـامبر، و از         جبرئيـل باشـد     در نتيجه يا بايد از     ، از خداوند نيست   قرآنكه الفاظ   
پايه دو پيش فرض نادرست استوار است؛ يكي اينكه فرشـتگان            آنجا كه فرض نخست بر    

شان زبان عربي باشد و اين       و ديگر آن كه زبان     پرداز و اعتبارگر داشته باشند     ذهن مفهوم 
  .  از پيامبر استقرآن ناگزير بايد بگوييم الفاظ  ونمايد دو هيچ يك معقول نمي

  وم نقد س

 : فرمـود ) ع(كلام الهـي از مقولـه فعـل اسـت و نـه صـفت، چنـان كـه اميرالمـؤمنين                      
  سـخن خـدا همـان فعـل او اسـت كـه       ؛»و انما كلامه سبحانه فعل منه انـشائه و مثلّـه          «

عنـوان صـفت در ذات       بنابراين، فرض كـلام بـه     ) 186 خطبه   :نهج البلاغه (كند    ايجاد مي 
ت و در نتيجـه پيامـد و لازمـه آن نيـز پـذيرفتني               خداوند، فرضي نامعقول و نادرست اس     

  . نخواهد بود
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  نقد چهارم

  دانــسته قــرآنبــرخلاف ظــواهر   راقــرآني، ديــدگاه نــزول معنــايي ئعلامّــه طباطبــا
 پـر واضـح اسـت    ) 18 :قيامـت  (»فاذا قرانـاه فـاتبع قرآنـه    «: است؛ مانند آياتي نظير   

 عـلاوه   .)317،  15:  1417طباطبايي،  (كردني است نه معاني      كه الفاظ، خواندني و تلاوت    
يـا    پيـامبر آن را قرائـت      تواند الفاظ و عباراتش از پيـامبر باشـد، زيـرا            نمي قرآنبر اينكه   

 قرآن كـريم  در  . نمود مي  فرمود، و هرگز در جايي نيامده كه پيامبر به آن تكلم           تلاوت مي 
و اتل ما   «) 98 :نحـل  (»فاذا قرات القرآن فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم       «: آمده

   صـريحا بـا عنـوان      قـرآن اينكـه،    عـلاوه بـر   ) 27 :كهف (»اوحي اليك من كتاب ربك    
فاجره حتي يسمع كـلام     و ان احد من المشركين استجارك     «: ياد شده  » كلام االله «

  ما آمن بي مـن فـسر برايـه كلامـي          : آمده » تفسير به راي  « و در احاديث  ) 6 :توبه (»االله
  .)6: 1404صدوق، (

  تحليل و بررسي ديدگاه سوم

  ) ص( و نقش قابلي پيامبر قرآنوحياني بودن الفاظ يا نزول لفظي 
متكلمـان و مفـسران و       ، ديدگاه مـشهور   ) ص( و نقش قابلي پيامبر اسلام       نزول لفظي 

فرشـته وحـي    : گويـد   ي مـي  ئعلامـه طباطبـا   . وران متقدم و معاصر اسـت      اكثريت انديشه 
ــ) جبرئيــل( ــات و الف ــرآناظ عــين آي ــد دريافــت مــيق ــامبر   را از خداون ــه پي كنــد و ب

  .)317، 15: 1417طباطبائي، (دهد  آله انتقال مي و عليه االله صلي

  قرآنوحياني بودن الفاظ  ليدلا
   قرآنمعجزه بودن . 1

. ، معجـزه خالـده بـودن آن اسـت         قرآن كريم از نخستين دلايل بر وحياني بودن الفاظ        
كـس تـوان آوردن     كه با قاطعيت تمام، اعلام داشته هـيچ  يگانه كتاب آسماني است قرآن

مانند آن را ندارد و حتي اگر همه آدميان و جنّيان بـا يكـديگر همكـاري كننـد، قـدرت                     
قلُ لَئن اجتمعت الجنُّ و الانس علي اَن يـأتوا بمثـلِ    «: چنين كاري نخواهند داشت   
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 را  قـرآن ت آوردن كتـابي مثـل       نه تنهـا قـدر    ) 88 :اسراء(» هذا القرآن لا يأتونَ بمثله    
  : ندارند، بلكه توانايي برآوردن ده سوره و حتي يك سوره هم نخواهند داشت

اَم يقولونَ افتراه قل فأتوا بعشرِ سورٍ مثله مفتريات و ادعوا من استطعتمُ من              «
   .)13 :هود(» دونِ اللّه ان كُنتم صادقين

 مثله وادعوا من استطعتم من دونِ اللـّه ان          هاَم يقولونَ افتراه قلُ فأتوا بسور     «
  .)38 :يونس(» كُنتم صادقين

فراخوانده و بـه معارضـه طلبيـده و         » تحدي«سپس با بيشترين تأكيدها، همگان را به        
  عدم قدرت ايـشان را بـر چنـين كـاري دليـل بـر خـدايي بـودن ايـن كتـاب و رسـالت                          

ا نزلّنـا عبـدنا           «: ستآله دانسته ا   و عليه االله پيامبر گرامي صلي   و ان كُنتمُ في ريبٍ ممـ
ن دونِ اللـّه ان كُنـتم صـادقين                 هفأتوا بسور    »  من مثلـه وادعـوا شـهداءكم مـ

  .)23 :بقره(
شـود و    ها و حتي پيامبران را نيز شـامل مـي          با اين بيان، دامنه اين تحدي، تمام انسان       

د پيـامبر هـم در جايگـاه انـسان و           گيرد يعني خو   گستره آن، خود پيامبر را هم در برمي       
احتمـال غيروحيـاني بـودن الفـاظ        «. بدون وحي الهي، قدرت آوردن چنين كتابي نـدارد        

، ، با مسأله اعجاز و تحدي كه بيشتر در جنبه لفظ و تنظيم عبـارات متمركـز اسـت           قرآن
  .)57: معرفت(» گردد منافات دارد، زيرا گستره تعجيز، شامل پيامبر نيز مي

   قرآنبودن قول . 2

 از آن به قـول      قرآن كريم در چندين آيه از     . درباره وحي است   »قول«دليل دوم، تعبير    
» انّه لقولٌ فـصلٌ   «:  دلالت دارد  قرآنهاي   ياد شده است كه بر الهي بودن ساختار جمله        

  .)5 :مزمل(» انّا سنلُقي عليك قولاً ثقيلاً«؛ )13 :طارق(
 شـود و نـه مـدلول تنهـا          ع دالّ و مدلول اطـلاق مـي       بر مجمو » قول«با توجه به اينكه     

 قـرآن .  از پيامبر نيست    قرآن گيريم كه الفاظ و عبارات      ، نتيجه مي  ) 58: 1378معرفت،  (
  اي بـه لفـظ شـده، پـس الفـاظ           سخن و قول خداوند است و در ايـن واژه، عنايـت ويـژه             

  . باشند  نيز از سوي خداوند ميقرآن كريم 
:  همراه با مقول خود آمده اسـت؛ ماننـد         قرآن بار در    332» قلُْ«نكته ديگر اينكه واژه     

در اين موارد، واژه . برم به پروردگار مردم ؛ بگو پناه مي)1 :ناس(» قلُ اعوذُ برب النّاس  «
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از اين آيات نيـز الهـي       . گردد علاوه بر مقول توسط آن حضرت بر مردم تلاوت مي         » قل«
ا با فرض نزول صرف محتوا، نيازي به تلاوت كلمه          شود؛ زير   استفاده مي  قرآنبودن الفاظ   

ايـن  . نمـود  توسط پيامبر نبود، بلكه آن حضرت بايد تنها به ابلاغ مقول بسنده مي            » قل«
كه خداي متعال پيامبرش را از تصرفّ در منطوق و ظواهر آيات يـا               حقيقت، با لحاظ اين   

: زير توجه كنيد  آيات  به  . دياب تحريف و تغيير آنها به شدت منع كرده، وضوح بيشتري مي          
» ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه بـاليمين ثـم لقطعنـا منـه الـوتين                «
بافت، هـر آينـه او را        برخي سخنان را بر ما برمي     ] پيامبر[و اگر وي    «؛  )44 - 46 :هالحاق(

  .»گرفتيم مي) كنايه از قوت و توانايي يا سختي و شدت(به دست راست 

   قرآنه بودن  كلام اللّ-3

  :  اطلاق شده استقرآن كريماين واژه، دو بار بر 
  و ان احد من المشركينَ استجارك فـاَجرِه حتـّي يـسمع كـلام اللـّه ثـُم         «ـ1

   كه از ديـن آگـاه      [؛ و هرگاه يكي از مشركان به تو پناه آورد           )6 :توبه(» . . . ابلغه مأَمنه
بـه مـأمن و     ] بـي هـيچ خـوف     [بـشنود و سـپس او را        به او پناه ده تا كلام خدا را         ] شود

  . منزلش برسان
خواهند سخن خـدا را تغييـر    ؛ مي )15 :فتح(» . . . يريدون أن يبدلوا كلام اللّه      «ـ  2

  . دهند
 قرآنبر » كلام اللهّ«اطلاق .  استقرآندر اين آيه شريفه، بخشي از » كلام االله«مراد از 

  دهنـده   در لغت، بـه سـخن انتقـال       » كلام« دارد؛ زيرا     دلالت بر الهي بودن لفظ آن      كريم
و اصوات پشت سرهم براي رساندن معنـا گفتـه شـده            ) 302 :1409 شيخ طوسي، (معنا  
  . است

بنابراين، لفظ داشتن و داراي معنا بودن در مفهوم كلام، اخذ شده اسـت و بـه همـين                   
دن كلام خدا سـخن بـه       به كار رفته و از شني     » يسمع«فعل  » توبه« سوره   6دليل در آيه    

 يسمع كلََام اللَّه     و إِنْ أَحد منَ المْشرْكِينَ استَجارك فأََجرِْه حتي       «: ميان آمده است  
تو پناهنده شد   ه   و اگر يكي از مشركين ب       »ثمُ أبَلغْه مأْمنَه ذاَلك بأِنَهمُ قوَم لَّا يعلمَون       

ايـن  . محل امن و امانش برسان    ه  سپس او را ب   . نكه سخن خدا را بشنود    او را پناه بده تا اي     
  . دستور براي اين است كه آنان گروهي ناآگاه هستند
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كـه در آن    » كلام«بر قرآن موجود و مفهوم      » كلام االله «نتيجه اينكه با توجه به اطلاق       
  . ، الهي هستندقرآن كريمشود الفاظ  لفظ داشتن لحاظ شده است، روشن مي

   قرآن حديث بودن -4

؛ 18 :؛ واقعـه 34 :؛ طـور 6 :كهف( اطلاق شده است   قرآندر چهار آيه بر     » حديث«واژه  
اللّه نزَلّ  «:  اطلاق شده است   قرآنبر  » احسن الحديث «در آيه ديگر، تعبير      و) 44 :قلم

] بـه صـورت   [خداونـد زيبـاترين سـخن را        ) 23 :زمر(» احسنَ الحديث كتابا متشابها   
  .  نازل كرده استكتابي متشابه

، به سخن از آن نظر كه اجزاي آن يكي پس از ديگـري بـه                »حديث«با توجه به ريشه     
بنـابراين، خداونـد از آن نظـر        ) 86: قاسـمي (شـود    اطـلاق مـي   » حديث«آيند،   وجود مي 

  .ناميده كه كلام ملفوظ و سخن است» حديث«را » قرآن«

  قرآن كتاب بودن - 5

   بـه صـورت كتـاب از سـوي خداونـد نـازل         قـرآن در آيات متعـددي آمـده اسـت كـه           
هو الّذي انَزلَ عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ اُم الكتاب           «: شده است؛ مانند  

  كـه ايـن كتـاب را بـر تـو           ] آن خـدايي  [؛ اوست   )7 :آل عمران (» . . . و اُخرَُ متشابهات  
نـد و برخـي ديگـر       ا  بنـد كـه آنهـا اصـل كتـا         ا  هاي محكـم   فرو فرستاد؛ برخي از آن، آيه     

  . . . ند ا متشابه
در اين آيه و آيات مشابه آن، سخن از انزال يا تنزيل كتاب بر پيامبر رفته و مقـصود از                    

در مـورد   ) الفـاظ مـنظم   (» كتاب«بنابراين، از كاربرد واژه     .  است قرآن كريم آن نيز قطعا    
  .  نيز الهي استقرآناظ شود الف آنچه از سوي خداوند بر پيامبر نازل شده است، معلوم مي

   حرص و تلاش پيامبر در حفظ وحي-6

  كوشـيد آيـات     پيامبر اكرم هنگام نزول وحي به سـبب تـرس از فراموشـي آيـات، مـي                
  ، در آغـاز نبـوت، آيـات را مرتـّب در حـال              بـه همـين سـبب     . وحي شده را حفـظ كنـد      

بـه او اطمينـان داد كـه    نمود تا اينكه خداوند او را از اين كار نهي كـرد و              وحي تكرار مي  
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گاه از دل پيـامبر محـو يـا فرامـوش             به عهده خداوند است و هيچ      قرآنداري   حفظ و نگه  
ه و قرُآنـه             «: نخواهد شد   :قيامـت (» لا تُحرّك بِه لسانَك لتعجلَ بِه انّ علينـا جمعـ

  .)18ـ16
   و بـه همـين دليـل      كوشـيد     در حفـظ وحـي مـي      ) ص(پس از وحي نيز پيـامبر اكـرم         

  ايــن حــرص و تــلاش در حفــظ . داد كــه آيــات را بنويــسند و ضــبط كننــد دســتور مــي
   قـرآن دهد كـه الفـاظ و كلمـات     وحي، هنگام نزول وحي و پس از آن به خوبي نشان مي  

 همچـون محتـواي آن، از سـوي         قـرآن اند، بلكه الفاظ و جمـلات        در اختيار پيامبر نبوده   
كرده  ام مخاطب امين، آنها را اخذ و دريافت ميشده و پيامبر در مق خداوند متعال القا مي

  .است
  هــاي  هــاي فكــري و تجربــه و تــلاش    ، محــصول تــراوش قــرآناگــر محتــواي  

داد؟ آيـا پيـامبر بـه      اجتماعي پيامبر بود آيا توصيه در آيـات فـوق معنـي مـي          -سياسي  
مده زبانت را حركت ) خواندن تمام شود ( تمام شود    قرآنگويد قبل از اين كه       خودش مي 

 تمام شود عجله نكن؟ روشن اسـت كـه صـريح آيـات فـوق،       قرآنو قبل از اين كه وحي       
  . شمارد چنين برداشتي را باطل مي

   به عربي بودنقرآن اتصاف -7

كند كه خداوند كتابش را به زبان عربـي بـر پيـامبر               در آيات متعددي تصريح مي     قرآن
  : نازل كرده است

  : اند ار رفته، چند دستهها به ك آياتي كه اين واژه در آن
 واقـع   قرآن كريم در آنها به تنهايي وصف      » عربي«دسته نخست آياتي هستند كه واژه       

؛ همانا ما آن    )2 :يوسف(» انّا انزلناه قرءانا عربيا لعلكمّ تعقلون     «شده است؛ مانند آيه     
 سوره 3يه آ  سوره زمر و28آيه  و. را قرآني به زبان عربي فرو فرستاديم تا شما بينديشيد   

  .  سوره زخرف3فصلت و آيه 
 را به شكل الفاظ عربي نازل كرده        قرآن دارند كه خداوند      اين دسته آيات دلالت بر اين     

باشد، روشن است كه زبان، مربوط به الفاظ        » زبان عربي «،  »عربي«است؛ زيرا اگر مراد از      
 باشد نيز الهي بودن     »فصيح«بوده و محتواي بدون لفظ به هيچ زباني نيست؛ و اگر مراد،             

  . وصف سخني است كه داراي لفظ باشد» فصاحت«گردد؛ زيرا   اثبات ميقرآنالفاظ 
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» حكم«يا  » لسان«هاي   همراه با واژه  » عربي«دسته دوم آياتي هستند كه در آنها واژه         
نزلّ به الروح الامينُ علي قلبـك لتكـون مـن           «:  واقع شده است؛ مانند    قرآنوصف  

روح الامين آن را بـر دلـت نـازل          ) 195 -193 :شعراء(» ان عربي مبين  المنذرينَ بلس 
  .  هشداردهندگان باشي، با زبان عربي روشن]جمله[كرد تا از 

ا   «: و ماننـد   را ] قـرآن [؛ و ايـن چنـين آن   )37 :رعـد (» و كذلك انزلناه حكما عربيـ
  . حكمي به زبان عربي فرو فرستاديم

ولـو جعلنـاه    «كند؛ مانند     را نفي مي   قرآنبودن  دسته سوم آياتي هستند كه اعجمي       
ايـن  [؛ و اگـر  )44 :فـصلت (» قرءانا اعجميا لقالوا لولا فصلت آياتُه اعجمي و عربـي    

هـاي آن روشـن بيـان        چرا آيه : گفتند قرآني غيرعربي گردانيده بوديم، قطعا مي     ] كتاب را 
  عرب زبان؟ ] مخاطب آن[اند؛ كتابي غير عربي و  نشده

در لغـت بـه معنـاي صـريح، روشـن و            » عرب«يعني منسوب به عرب، و      » بيعر«واژه  
گوينـد كـه داراي بهتـرين و        » عـرب «فصيح آمده است و قـوم عـرب را بـه ايـن دليـل                

  .)58: معرفت(باشد  ترين زبان و بيان مي فصيح
  باشـد همـان طـوري     بنابراين، عربي به معناي سخن يا انسان عرب زبان يا فـصيح مـي      

يعنـي زبـان   » اعجمـي «بـه معنـاي غيرعـرب و عـدم فـصاحت آمـده و       » معج«كه واژه  
  .غيرعربي

شود بـه گـويش و        به زبان غيرعربي نازل نشده است، معلوم مي        قرآن كريم كه   پس اين 
  . لغت عربي فرود آمده است

 بـه زبـان عربـي بـوده و          قـرآن نزول  : شود كه؛ اولاً   با توجه به نكات يادشده، روشن مي      
 مـستند بـه     قرآنعربي بودن   : ثانيا. رد لفظ مطرح است، نه فقط محتوا      عربي بودن در مو   

  . خداوند است
 نيـز از سـوي خداونـد سـبحان بـر            قرآنكه علاوه بر محتوا، الفاظ و عبارات         نتيجه اين 
  . اند نازل شده) ص(پيامبراكرم 

   متفاوت بودن سبك كلام خدا و پيامبر-8

 قـرآن دليل بر اين است كه      ) ص( پيامبر    با كلمات شخص    قرآن تفاوت الفاظ و عبارات   
روايات زيـادي از شـخص      . همان الفاظ و تعابير شخص پيامبر نيست، بلكه كلام خداست         
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 تفـاوت محـسوسي در سـبك و    قـرآن بر جاي مانده است كه در مقايسه بـا         ) ص(پيامبر  
نحوه بيان، آهنگ كلمات، تركيب جملات و محتواي جامع و دقيق ميان آن دو مـشاهده     

تواند وجود داشته باشد جز ايـن        شود، حال چه تبييني براي اين تفاوت محسوس مي         يم
پژوهان، فرق ميان حـديث        قرآناز نظر   . كه وحي، كلمات خداوند است نه كلمات پيامبر       

در اين است كه  ،نبوي، حديث قدسي و آيات قرآني كه همه آنها با زبان پيامبر نقل شده
در صـورتي كـه    در. ست، اما لفظ آن از سوي پيامبر استحديث قدسي معنا از خداوند ا

 آيات قرآني هم لفظ و هـم معنـا از  در مورد اما . حديث نبوي لفظ و معنا از پيامبر است
  . سوي خداوند است

   توجه به نقش فرشته وحي-9

كند، توجه به نقش پيك وحي         دلالت مي  قرآنالهي بودن الفاظ     يكي ازشواهدي كه بر   
  . است

 تحليل تجربي وحي، دگرگوني خاصي در لوازم وحي از جملـه فرشـته و حامـل     به تبع 
پيامبر ] تجربه ديني [در اين تجربه    «: گويد  دكتر سروش مي  . آيد وحي امين، به وجود مي    

هـايي را     ها و فرمـان     آيد و در گوش و دل او پيام        نزد او مي   بيند كه گويي كسي    چنين مي 
  .)3: 1378سروش، (» خواند مي

 در مصاحبه خود در پاسخ به اين سوال كه فرشته چه نقشي دارد؟ آيا جبرئيـل                 ايشان
در نظـر عارفـان،     : شده است تا وحي را ابلاغ كند يـا نـه؟ گفتـه اسـت                بر پيامبر نازل مي   

نزديكتر نيست، بلكه جبرئيل اسـت كـه تـابع پيـامبر            ) ص(جبرئيل به خداوند از محمد      
  . است

، »شده اسـت   تابع پيامبر بوده و به فرمان او نازل مي        «عنوان كسي كه     تصور جبرئيل به  
دهـد و    آن را مفهومي نمادين و غيرواقعي، نه موجودي صاحب هويت و واقعي نشان مـي              

پيامبر، بسيار نيرومنـد، در افقـي بـالاتر،    » معلم«در تعارض آشكار با آياتي است كه او را  
در آيـه   . انـد  لم معرفـي كـرده    داراي مكانتي عظيم نزد صاحب عرش و امين پروردگار عـا          

» شديد القوي «مـراد از    » .علَّمه شديد القوُي  «: خوانيم مي» نجم«پنجم سوره مباركه    
 جبرئيل است؛ چون خداي سبحان او را در كلام مجيدش به ايـن              ،اند به طوري كه گفته   

 عنـد ذي العـرشِ      هانّه لقولُ رسولٍ كريمٍ ذي قـو      «: صفت ياد كرده است و فرمـوده      
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اي كريم است و داراي نيرو، كـه نـزد            سخن فرستاده  قرآن؛ اين   )20ـ19تكوير،  (» مكينٍ
  . العرش منزلتي دارد خداي ذي

عنوان رسول نسبت داده،     را به جبرئيل به   » قول«در اينكه   : فرمايد علامه طباطبائي مي  
فهماند كه در حقيقت قول از آن خود خداست و نسبتش به جبرئيل نـسبت رسـالت                  مي

  : ه رسول است، و دراين مقام، جبرئيل را به شش صفت توصيف كردهب
ــه، او را  ــول«اول اينك ــي » رس ــه م ــده ك ــد او  خوان ــرآنفهمان ــدا  ق ــول خ ــه رس  را ب

  . كند آله وحي مي و عليه االله صلي
رساند نزد خداي متعال كرامت و احترام دارد و          خوانده كه مي  » كريم«دوم اينكه، او را     

  . شده استبه اعزاز او عزيز 
فهماند او داراي قوت و قدرت و شدت         خوانده است كه مي   » هذي قو «سوم اينكه، او را     

  . اي است بالغه
خوانـده؛ يعنـي داراي مقـام و    » مكـين «چهارم اينكه، او را نزد خداي صـاحب عـرش،      

  . منزلت است
ــم«پــنجم اينكــه،  ــر اينكــه جبرئيــل در  » مطــاعٍ ثَ   اش خوانــده كــه دلالــت دارد ب

اي اسـت كـه زيـر دسـتانش دسـتوراتش را بـه كـار            آنجا يعني نزد خداوند دستوردهنده    
  . بندند مي

رساند جبرئيـل در دسـتوراتي كـه خـدا           خوانده است كه مي   » امين«ششم اينكه، او را     
طباطبـائي،  (كنـد    دهد و در رساندن وحي و رسالت، خيانت و دخـل و تـصرفي نمـي                مي

1417 :20 ،218(.  

  پيامبرهاي   خطاب-10

هاي متوجه بر شخص پيامبر      ، خطاب قرآنيكي ديگر از شواهد و ادله الهي بودن الفاظ          
يابيم كه خطاب خداونـد بـر شـخص پيـامبر             مي قرآنبا مراجعه به    .  است قرآندر  ) ص(

 مرتبه پيامبر را مورد     300، حدود   »قل«هاي با ادبيات     متعدد است؛ به طوري كه خطاب     
يـا ايهـا    « مرتبـه و     23،  »يـا ايهـا النّبـي     «هاي با واژگـان      خطاب. مخاطبه قرار داده است   

، كـلام خـود پيـامبر       قـرآن روشن است كه اگـر      .  مرتبه به كار رفته است     3نيز  » الرسّول
  . شد معنا مي بود، به كار بردن ادوات ندا به خود نبي، بي مي
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  ) ص(هاي پيامبر   اعتراف-11

   صراحت، وحي را بـه خداونـد نـسبت داده، خـود            در آيات متعدد با   ) ص(پيامبر اسلام   
كند كه بـه تغييـر در ماهيـت وحـي قـادر              را فقط مأمور و واسطه انتقال وحي وصف مي        

 »قلُْ مايكوُنُ لي أَنْ أبُدلَه من تلقَْاء نفَسْي إِنْ أَتَّبِع إِلاَّ ما يوحي إِلَي             «: مانند. نيست
  .)15 :يونس(

هاي مخالفان مبني بر اختراع  يامبر با نفي علم غيب خويش، و رد اتهامدر آيات ديگر، پ
  . دهد  از پيش خود، وحي را به خداوند نسبت ميقرآن
»                     ب ا شـَاء اللـّه ولـَو كُنـت أَعلـَم الغَْيـ قلُ لاأََملك لنفَسْي نفَعْا ولاَ ضرَاّ إِلاَّ مـ

    سا ممرِ ونَ الْخَيم تَكْثرَْتيرٌ      لاَسشبيرٌ وإِنْ أنََا إِلاَّ نَذ وءالس يبگـو ) 188 :اعـراف  (»ن :
و اگر مـن    . باشم، مگر آنچه را كه خدا بخواهد       من مالك نفع و ضرري براي خويشتن نمي       

 ـ     بودم كه غيب مي    اينطور مي   ـ     دسـت مـي   ه  دانستم خير كثيـري ب مـن  ه  آوردم، و بـدي ب
   .ام ندهمن فقط بيم دهنده و بشارت ده. رسيد نمي
لُ بـِي ولاَ          . . . قلُْ إِنِ افْترََيتُه فَلاَ تمَلكوُنَ لي منَّ اللَّه شَيئا        « ا يفعْـ ا أَدريِ مـ   مـ

: گوينـد  يا مـي  آ) 9 و   8 :احقاف (»بِكمُ إِنْ أَتَّبِع إِلاَّ ما يوحي إِلَي وما أنََا إِلاَّ نَذيرٌّ مبِينٌ           
  اگـر مـن آن را چـون دروغـي بـه هـم              : بگو. ود بافته است  اين كتاب، دروغي است كه خ     

  هـا كـه     خـدا از آن طعـن     . توانيـد خـشم خـدا را از مـن بازداريـد            بافته باشم، شـما نمـي     
و اوسـت آمرزنـده     . و شهادت او ميان من و شما كـافي اسـت          . تر است  زنيد آگاه  بدان مي 
  . مهربان
دانم كه بر من، يا بر شما چـه   و نميمن از ميان ديگر پيامبران بدعتي تازه نيستم        : بگو

كـنم و مـن جـز        شود، پيـروي نمـي     من از چيزي جز آنچه به من وحي مي        . خواهد رفت 
ين آيات، يگانه نقش پيامبر را نقش واسطه و مـأمور انتقـال             ا. اي آشكار نيستم   دهنده بيم

  . كند ذكر مي پيام عرش به فرش

  در امر وحي) ص (نقش پيامبر

، نقش فاعلي نداشـته امـا ايـن سـخن بـه             قرآن يدر لفظ و معنا   ) ص (امبريپهر چند   
اي رسيده كـه      از نظر معنوي به مرتبه    ) ص(پيامبر  . نيست ي ايشان نقش قابل معناي نفي   
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مـستقيم از جانـب   بـه طـور   حتـي  و حقايق آسماني را از طريـق جبرئيـل   توانسته است  
و مقام نبوت، برخي مقدمات  وحي اصلبه رغم غير اكتسابي بودن . نمايدخداوند دريافت 

بـراي  . آن اكتسابي بوده و لازم است آن استعداد به نحو احسن مورد استفاده قرار گيـرد               
چنـان كـه امـام    . دريافت حقايق وحياني، طهارت، نورانيت، توانـايي و لياقـت لازم اسـت      

جـد قلـب    انَّ اللـّه و   «: انـد   فرمـوده ) ص(درباره پيامبر اكرم    ) عليه السلام (حسن عسكري   
د      ؛  »افضلَ القلوبِ و اَوعاها فاختاره لنبوته     ) ص(محمد   را ) ص(خداوند قلب حضرت محمـ

  . ها يافت و او را به نبوت خود برگزيد بهترين و پذيراترين قلب
 در برخي آيات، آوردن آيه تكويني و تشريعي توسط پيامبران را منـوط بـه                قرآن كريم 
 ـ        ( مثال   عنوان به ،كند اذن الهي مي   يĤِب يأْت ول أَنْ يـ ه     هو ما كَانَ لرَسـ   )  إِلاَّ بـِإِذْنِ اللَّـ

از ايـن آيـه     . اي بيـاورد   اجازه خـدا معجـزه     اي را نرسد كه بي     و هيچ فرستاده  ؛  )78: رغاف(
استنباط مي شود با وجود وابستگي وحي و معجزه به اراده خداوند، پيامبران نيـز در آن                 

آوردن معجزه و وحي توسط پيامبران را منوط به اذن الهي مي كند              زيرا آيه    ;نقش دارند 
در صورتي معنا دارد كه مقتضي موجود باشد، ولي مانعي نگذارد آن فعل واقـع               » اذن«و  

  ).81ـ79، 1: 1417، طباطبائي(شود 
دهد حـضرت    از جمله شواهد نقش پيامبران در وحي اين است كه تاريخ نيز نشان مي             

مـشغول عبـادت و     » حـرا «هـا در غـار        پـيش از بعثـت، مـاه      ) عليه وآله صلي االله   (محمد  
  ). 532، 1 :1408، طبري(خودسازي بودند 

دانند  شايد برخي از دانشمندان مسلمان به رغم اينكه وحي را هدايتي ما فوق عقل مي              
مرادشـان ايـن اسـت    ) 192، 2، ج1369، مطهري(اند،   آن را تا حدي اكتسابي شمرده اما

گيري از استعداد خدادادي، خويش را بـراي دريافـت وحـي آمـاده               ر بايد با بهره   كه پيامب 
با عنايت به اين مسئله است كه بعضي از انديشمندان اسلامي توانايي پيامبر اكـرم          . سازد

بينند كه با گذشت زمان، گرفتن وحي براي آن          در گرفتن وحي را رو به تكامل مي       ) ص(
  .)181 :1 ، ج 1375 ن،ابن خلدو(شود  تر مي حضرت آسان

  نتيجه

  : سه ديدگاه اساسي وجود داردقرآنبه طور كلي در مورد چگونگي نزول 
  )است محصول تجربه ديني پيامبرقرآن( انكار نزول آسماني -1
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  ) است كلام نبويقرآن( نزول معنايي -2
  ). است عين كلام خداقرآن( نزول لفظي -3
 جـز رجـوع     ي است، راه  ريناپذ ليتحل  و ي و قدس  يبياي غ    كه مقوله  ي شناخت وح  يبرا

  . ستي نميقرآن كربه 
 " و پيامدهاي اجتنـاب ناپـذير      "وحي و تجربه ديني   " با توجه به تفاوت   نخست  ديدگاه  

، نفي اعجاز در بعد      قرآن زدايي از الفاظ و كلمات     قداست ، مانند " قرآن انكار نزول آسماني  
 در فهم دين، كثـرت گرايـي دينـي؛     نقرآ، ناديده گرفتن مرجعيت     قرآنلفظي و واژگاني    

كلام اللهّ بودن، حديث بودن، كتاب بودن، قول بـودن،          توجه به   با  . غيرقابل پذيرش است  
، حرص و تلاش پيامبر در )ص(هاي پيامبر  اعترافو با توجه به ، قرآن مجيدمعجزه بودن 

و بـا   ،   به عربي بودن، متفاوت بودن سبك كـلام خـدا و پيـامبر             قرآنحفظ وحي، اتصاف    
، محـصول تجربـه     قرآنبريم كه     پي مي ؛  هاي پيامبر  خطاب و   به نقش فرشته وحي   عنايت  
  . نيست) ص (پيامبر

 را به جبرئيل و آن هم به پيامبر ابـلاغ و منتقـل              قرآن خداوند، معناي    دوم كه ديدگاه  
  با اتكّا بـه آن معنـا، آن را در قالـب لفـظ و گفتـار درآورده،                  ) ص(كند؛ سپس پيامبر     مي

 را قـرآن مجيـد  پيـامبر   از اين جهت مردود است كـه       كند به صورت وحي الهي اعلام مي     
 »فاذا قرات القرآن فاستعذ باالله من الـشيطان الـرجيم         «: فرمود يا تلاوت مي    قرائت

 در حـالي كـه      نمود مي   به آن تكلم   اگر الفاظ از شخص پيامبر بود بايد ايشان       ) 98 :نحل(
تـوان    و نمـي    از پيـامبر باشـد     قـرآن  تواند الفاظ و عبارات     نمي پس. سخن از تكلم نيست   

  .  كلام نبوي استقرآن: گفت
 همچون محتـوا و معـاني آن از         قرآنالفاظ و كلمات    : حق با نظر سوم است كه بگوييم      

سوي خداوند وحي شده و پيامبر هيچ گونه دخالتي در آن نداشته بلكه تنها مامور انتقال   
اي بشري و ساخته خود پيامبر نيست و بـه اصـطلاح               پديده وحي. آن به مردم بوده است    

 امبري ـپ. هايي نيست كه پيامبر تجربه باطني خود را به وسيله آنها تعبير كرده باشد               قالب
پيامبر . كرده است  را ايفا مي   ينقش قابل بلكه   نداشته   ي دخالت چي ه قرآن يدر لفظ و معنا   

حقايق آسماني را از طريق جبرئيل      نست  كه توا  اي نائل شد    از نظر معنوي به درجه    ) ص(
، پيـامبر   قـرآن بـر اسـاس آيـات       . نمايدمستقيم از جانب خداوند دريافت      به طور   حتي  و  
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گاهي وحي را از طريق جبرئيل دريافت مي كرد و گاهي به طور مستقيم آن را دريافـت                  
  . به آن دست يافته بود) ص(كرد و اين به دليل كمالي بود كه پيامبر  مي

  ع و مĤخذمناب

  . قرآن مجيد
  . نهج البلاغه

شركت : تهران. ترجمه محمدپروين گنابادي  . مقدمه). 1375. (خلدون، عبدالرحمن  ابن
  .انتشارات علمي و فرهنگي

  . موسسه التاريخ: بيروت. التحرير و التنوير). 1421. (عاشور، محمد طاهر ابن
  . طرح نو: حمد نراقي، تهرانترجمه ا. عقل و اعتقاد ديني). 1376. (پترسون، مايكل

  . عالم الكتب: بيروت. شرح المقاصد). 1409. (تفتازاني، سعدالدين
انتـشارات  : تهـران . چاپ سـوم  . پيرامون مبدأ و معاد   ). 1372. (جوادي آملي، عبداللهّ  

  . الزهراء
دفتـر نـشر    : جـا   بـي . المفردات في غريب القرآن   ). 1404. (الاصفهاني، حسين  راغب
  كتاب

  .دارالمعرفه: بيروت. البرهان في علوم القرآن). تا بي. ( بدرالدينزركشي،
. »مقاله نقد نظريه همسان انگاري وحي و تجربـه دينـي          «). 1386. (نيا، محمد  سبحاني

  .12، شماره آينه معرفت
انتـشارات  : تهـران . چـاپ دوم  . بسط تجربه نبـوي   ).  الف 1378. (سروش، عبدالكريم 

  .مؤسسه فرهنگي صراط
فـصلنامه  . »گفتگويي بـا دكتـر عبـد الكـريم سـروش          «). 1377. (ــــــــــــــــــ

  . 1377، زمستان )1 (سال اول . پژوهش قرآني فراراه
وگوي بهاءالدين خرمشاهي و سروش، بسط بسط تجربه         گفت«).  ب 1378. (ــــــــــ

  ).47(سال نهم . مجله كيان. »ديني
  ).52(سال دهم . مجله كيان. »مقاله ايمان و اميد«). 1379. (ــــــــــ
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. منـشورات الـشريف الرضـي     . الاتقان في علوم القرآن   ). تـا  بي. (الدين سيوطي، جلال 
  . جا بي

  . ه الإسلاميهالمكتب: جا بي. امالي). 1404. (صدوق، محمد بن علي بن الحسين
: قـم . چـاپ پـنجم   . الميزان فـي تفـسيرالقرآن    ). 1417. (طباطبائي، محمدحسين 

  . ر الإسلامي النشهمؤسس
  .كتابفرشي اسلاميه: جا بي. چاپ سوم. مجمع البيان). 1382. (طبرسي، ابوعلي فضل

دار الكتـب   : بيـروت . چـاپ دوم  . تـاريخ الطبـري   ). 1408. (الطبري، محمد بن جرير   
  .العلميه

مكتـب الاعـلام    : قـم . تفـسير التبيـان   ). 1409. (طوسي، ابوجعفر محمـدبن حـسن     
  .الاسلامي

: تهـران . ديدگاه افعال گفتاري وحي و افعال گفتاري). 1381. ( رضا قائمي نيا، علي  
  .انجمن معارف اسلامي ايران

  .دار الكتب العلميه: بيروت. قواعد التحديث). 1399. (قاسمي، محمد جمال الدين
  .طرح نو: تهران. نقد قرائت رسمي از دين). 1379. (مجتهد شبستري، محمد
سه آموزشـي و پژوهـشي       : قم. شناسي قرآن). 1376. (مصباح يزدي، محمدتقي   مؤسـ

  .امام خميني
  .انتشارات صدرا: تهران. مجموعه آثار). 1369. (مطهري، مرتضي

  .موسسه التمهيد: جا بي. علوم قرآني). 1378. (معرفت، محمدهادي
  .انتشارات اقبال: تهران. چاپ دوم. مثنوي معنوي). تا بي. (الدين محمد مولوي، جلال

  


